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 ؟آیا نئولیبرالیسم واقعاً مرده است   

             Is neoliberalism really dead? 

ممکن است  که برای برخی    فانتزی از بین رفتن نئولیبرالیسم
 منافع و   ن سکروم از نیولیبرالیسم در میا لذت بخش باشد، اما

 .زندگی میکند نهادها                            

The fantasy of neoliberalism’s demise may be pleasurable 

for some  but  it  lives  on  in  the  scrum of interests  and     
                                          institutions.  

کاری از تیمی   برای   یریت پروژه ای است  که چارچوبی برای مد( scrumکروم )س
 دارد  تاکید  تعریف شده  کاملا   ف یک هد  سمت به   مسولیت پذیری وپیشرفت مکرر

 تفصیل توسط این قلم!....

 



ید به بیستمین ساعت اقتصاد ژئوپلیتیک، برنامه ای  سلام و خوش آمد  سای: رادیکا د

  .من رادیکا دسای هستم .اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیکی زمان ما می پردازدکه به بررسی 

                                                              .و من مایکل هادسون هستم سون: د یکل ها ما

گزارش های مرگ نئولیبرالیسم بار دیگر  .خوب، دوباره اتفاق می افتد  سای رادیکا د

گاردین   سایت بیدر و  .نیا بیندازید فقط نگاهی به گاردین بریتا  .ست افزایش ادر حال 

ظهور و   ، ست آیا نئولیبرالیسم در حال مرگ ا وجود دارد،  بریتانیا، یک سری داستان 

نئولیبرالیسم   آیا   .؟به تازگی مرگ نئولیبرالیسم را اعلام کرد بایدن  .سقوط نئولیبرالیسم

آیا هنوز دوران نئولیبرال به پایان  ست؟ آیا نئولیبرالیسم بالاخره مرده ا شد؟ بالاخره تمام 

می گوید  صحیملی   موسسه  .نظرات مخالف نیزوجود دارددرموردوالبته  ست؟ رسیده ا

)مجله سیا سی  ژاکوبنو همچنین یک داستان بسیار جالب در  .ست مرده اه نئولیبرالیسم ن

 .دروغ هستند مردن نیولیبرالیسم ت یعا شا که تمام می گوید وجود دارد که ایالات متحده(

   .ست نئولیبرالیسم زنده و زنده ا

به یاد دارم در اواخر  .ب، این اولین بار نیست که مرگ نئولیبرالیسم اعلام می شودوخ    

نی پس  نک جها ، برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و با«1980 »دهه

ل آن  نبا ، هر کدام به د بر کشورهای جهان سوم تحمیل شدکه  از کشورهای جهان سوم 

غذایی و  «کوپون ها یا سبسید یها» شورش های صندوق بین المللی پول علیه یارانه های

به لطف   ری، بیکا  افزایش . فت کاهش یا اجتماعی  سوخت معکوس شد و هزینه های 

    .برنامه ها شی از همین رکودهای نا

ستور العمل نئولیبرال  نی در پایان این دوره اساساً پذیرفت که د نک جها و گزارش با    

 .رنمی کند قطعاً در بازگرداندن پویایی مولد به هیچ اقتصادی که بر آن تحمیل شده بود کا

 1998-1997همچنین به یاد دارم که مرگ نئولیبرالیسم پس از بحران مالی آسیای شرقی 

اعلام شد، زمانی که به اصطلاح "کمیته نجات جهان"،همانطور که مجله تایم آن را نامید، 

اقتصاد   ظاهراً   که  بود نوئل، رحم اما کمیته ای متشکل از آلن گرینسپن، لری سامرز، و

  .شی از نئولیبرالیسم نجات می داد جهان را از یک فروپاشی نا

ن نئولیبرالیسم،  ، پایاکینز زگشت ره با دربا  عملًا همه «،2008 »پس از بحران مالی   

در مقابل کمیته کنگره   آلن گرینسپن  لی که بازگشت دولت صحبت می کردند، در حاوبه 

اشتباه کرده   حدی اعتراف می کرد که در مورد رویکرد بازار آزاد خود در بانکداری تا 

نمی  .گفت عیبی پیدا کردم  .وکه کرده بودلتی از ناباوری ش که بحران او را در حا  .است

و در ادامه گفت:  .ست، اما از این واقعیت بسیار ناراحت شده ام دانم چقدر مهم یا دائمی ا

ها و سایرین، ویژه بانک ها، بهشخصی سازمان کردم منافع  من اشتباه کردم که تصورمی

داران خود و حقوق صاحبان سهام ای است که بهترین توانایی را دارند تا از سهامبه گونه

    .ها محافظت کنندخود در صندوق



که از آن بیرون آمد،  واقعی   با این حال، حتی پس از این نوع رویداد عظیم، داستان     

، عدم مرگ  کردمی  موضوع بیان های مربوط به این نطور که عنوان یکی از کتاب هما

نام مستعار چشم انداز اقتصادی  ]   Bidenomics و امروز ما   .عجیب نئولیبرالیسم بود

برای انتقال دستاوردها، سیاست ها و برنامه های اقتصادی  .رئیس جمهور جو بایدن است

  نهایی  تل را به عنوان قا [ تفصیل توسط این قلم.... کنداو استفاده میاش که ازآن  دولت 

وزیر کار  ،  رایت  رابرت  برای مثال، .اژدهای نئولیبرالیسم مورد ستایش قرار می دهیم

ای تغییر دهد که به ساختار اقتصاد ایالات متحده را به گونه بایدن کند کهکلینتون، فکر می

یک دوره دیگر را بدهند  چانس بایدن دهندگان به اکثریت قریب به اتفاق کمک کند و رای

درصد  90اقتصاد به نفع    وآن اینکه یزه بدهند، ها با هردومجلس کنگره جاوبه دموکرات

    ممکن است تغیرخواهد کرد  .کارگران و اتحادیه ها به نفعو

و همان اقدامات قانونی  بایدن و با این حال ستون نویسان دیگر همان اقدامات دولت       

حتی پس از تمام  بنابراین،   .را به عنوان بهترین فرصت تجاری تا کنون تحسین می کنند

 یا  )زامبی فلسفه  ] کم یک زامبی ها، نئولیبرالیسم اگر نگوییم زنده است،دستاین بحران

"P-Zombie") فیزیکی   موجودی است در یک آزمایش فکری در فلسفه ذهن که از نظر

را   [  تفصیل توسط این قلم... [1].یک فرد عادی است اما تجربه آگاهانه ندارد به مشابه

مورد   در  خواهیم  می   امروز   براین  بنا   .ضر به مردن نیست کند و حا رهبری می

و چرا به نظر نمی  ، ؟ ست ، از کجا آمده ا؟  ، این که چیست صحبت کنیم نئولیبرالیسم 

، مایکلپس     .ست از این د  و سوالات دیگر ؟می افتد   بمیرد چه اتفاقی  و اگر  .؟رسد

  .لطفا جلو بروید  .اینجا بشوی و چیزی بگو  وارد خواهی مطمئنم که می

نئولیبرالیسم می   که : خوب، شما همین الان به این نکته اشاره کردید مایکل هادسون

هست،   هم ن اگرشیطا مثل شیطان است یا جلوه دهد یعنی که .مرئی کند خواهد خود را نا

گوید نابرابری وجود ندارد، نئولیبرالیسم می یاکه   .وجودندارکه شیطان می خواهد بگوید 

   .ستا نه ر وجود ندارد، و همه چیز کاملًا منصفا استثما

ید  ناپددرحکومت نامرئی کند یادرواقع خودرا اینکه وآنچه واقعاً می خواهد درواقعیت     

اجتماعی در برابر   یت حما  ، بدون نئولیبرالیسم از اقتصادی بدون مقررات دولتی .شود،

آنها مخالف حمایت از  .ریا فقر غارتگرانه، بدون قوانین ربا حمایت می کند تقلب یا استثما

هستند،   آنها مخالف توانایی بدهکاران برای استفاده از ورشکستگی .مصرف کننده هستند

را از خود   که دانشجویان نمی توانند وام های دانشجویی مطمئن شد  بایدن به همین دلیل

     .ک کنند تا خود را از بدهی رها کنند طریق ورشکستگی پا

نئولیبرالیسم راهی  .یی قطبی شدن اقتصادی است ساً، پویا بنابراین، نئولیبرالیسم، اسا      

شود، می برابر  توانند توجیه کنند که چرا اقتصاد روز به روز نااست که از طریق آن می

سوی کارایی  ها است و واقعاً راهی به ترینگویی این یک امر کاملًا طبیعی، بقای شایسته



این یک  .این مستلزم یک دیدگاه است –و از این نظر، نئولیبرالیسم یک نقطه است  .است

تقریباً می توان گفت که این دین جدید است زیرا یک ارزش اخلاقی جدید  ایدئولوژی است

      .ست ا

خواهیم  و می ما طرفدار کمک متقابل هستیم  که بگوید «مذهب» ین به جای اینکه د     

عین   ست، خوب اوتوقع  طمع  گوید می نئولیبرالیسم  کل جمعیت را بالا ببریم، زندگی  

 [3].، نویسنده و فیلسوف آمریکایی روسی الاصل بود(  Ayn Rand)  آین رند  ]    درن

گرایی نامید،  خاطرتوسعه یک سیستم فلسفی که آن را عینیتهایش و بهداستانخاطر او به

به ایالات متحده  1926رند که درروسیه به دنیا آمد و تحصیل کرد، در سال  .شهرت دارد

برادوی،   مه یشنا نقل مکان کرد. پس از دو رمان اولیه که در ابتدا ناموفق بودند و دو نما

اثر  1957ل  رند در سا   .رسید  سر چشمه به شهرت ود به نام خ 1943او با رمان سال 

مرگش در  ن، تا زمان پس از آ  .نه انداخت پرفروش خود را منتشر کرد، رمان اطلس شا

، برای ترویج فلسفه خود به ادبیات غیرداستانی روی آورد و نشریات خود را 1982سال 

                            ست،  خوب ا [   تفصیل توسط این قلم.. .ین مجموعه مقاله منتشر کرد منتشر کرد و چند

               

                    Ayn Ran         مقبره عین رند وشوهرش درنیویارک 

براین ثروتمندان   بنا  ، شیم ، ازمقررات دولتی رها با  شیم خواهیم از دولت رها با ما می

می شوند، به   ثروتمند و اگر آنها   .خواهند بکنند تا ثروتمند شوندهر کاری می  توانندمی

براین  بنا   . دارد  وجود   استثماری   که  این دلیل    ست که مولد هستند، نه به این دلیل ا

 .ست که امروز شاهد آن هستیم نئولیبرالیسم واقعاً ردای نامرئی برای همه مشکلاتی ا

  زیرا دود و آینه لب است، اینطور نیست؟ این واقعا جا که خوب، یعنی : سای رادیکا د

چیزی که برای پنهان کردن یا جلب توجه از یک موضوع اغلب شرم آور یا ناخوشایند :] 

 تفصیل معمولًا وقتی به صورت اسنادی استفاده می شود خط خطی می شود......  -است 

بسیارزیادی درمورد آن وجود دارد، وحتی دود و آینه در مورد  [   توسط این قلم ازمنابع

سو، البته،  وجود دارد.بنابراین، از یک است که  غیره آن چیزی کل مسئله نامرئی بودن 

بنابراین، مردم  .ما می دانیم که دردوران نئولیبرال، بازارها اساساً به آنها تحمیل می شوند

رقابت با یکدیگر هستند، به ویژه با حمله به اتحادیه ها عادی، علیه کارگران، مجبور به 

                         و غیره و غیره



نئولیبرالیسم،  از ر دهه چها شت گذپس ازکه  یم،  نطور که دید ل، هما اما درهمین حا .   

نئولیبرالیسم  درو رقابت   ثروتمندان توسط سوسیالیسم نیولیبرالیسم لزوم دنبال روشی به 

این نظر، فکر  لذا بادرنظرداشت .برای فقرا بوده است، بنابراین ثروتمندان نجات می یابند

یاکه موردمداقه  .ز کنیم که این را کمی بیشتر با واقعاً ارزش داردکه این طرزدید  کنم می

دانید، ، می  به نوعی را  آنها شما ست، که زیرا از یک طرف، البته حق با شما قراردهیم

ست که نئولیبرالیسم ادعا می کند که هیچ مداخله ای از  دود و آینه این ا از بخش دیگرکه 

از   عظیمی حجم   شاهد  ، دوره نئولیبرال اما در واقعیت .سوی دولت صورت نمی گیرد

           .ست مداخله دولت بوده ا

 شروع دوران نئولیبرالدر کنید،متحده نگاه  ایالات به ازجمله به هرکشوری اگرعملاً      

یاکه دولت به کاهش نقش جزیی اش دراقتصاد  جزئی دراقتصادداشته است دولت تنها نقش

 نقش دولت  اصلاً یاکه و  نقش دولت نبوده ودربسیاری ازموارد تقریباً هیچ پرداخته است 

ثانیاً،  .ست ابراین از این نظر، این موضوع درمورد بازارها نبوده  بنا .ست کاهش یافته ا

ماهیچ کاری  کهمی دانید، شما می خواهند بگویند، اوه، خوب،آنها می دانید، ازیک طرف 

  .ست بازار ا یاناشی ازدادوستد نمی کنیم، دولت هیچ کاری نمی کند، این فقط نتیجه

 یاکه به جازده است مثلًا  .ست ازسوی دیگر، نئولیبرالیسم نیز خود را اعلام کرده ا      

فکر می کنم   د،نگوی طوریکه ست رمعروف ا بسیا خانم تاچر،  ل، می دانید عنوان مثا به

، قبل از اینکه نخست وزیر شود، بسیار آگاه بود، می گفت طرف مقابل 70زمانی در دهه 

 این نظر ،از براین بنا  .شیم با  داشته هم  یک ایدئولوژی  باید  ،ما  یک ایدئولوژی دارد

یا رفاه  کینزییسم نوعی تقابل با نوع ایدئولوژی چپ میانه بود، خواه آن را نئولیبرالیسم به

ست که  جایگزین ا بنابراین کاملًا آگاه بود که یک دیدگاه  .دمی پنداریطلبی و یا آنچه شما 

     .در حال ظهور بود

از مسائل کلیدی در مورد نئولیبرالیسم این   برای من، یکی کنم، واقعاً  اما من فکر می    

اما در .ورقابت تبلیغ میکند بازار آزاد   به عنوانخود  را    خودشنیولیبرالیسم  است که 

کنید، ازنظر تاریخی در مورد حفظ قدرت سرمایه انحصاری ،وقتی به آن نگاه می واقعیت

 .ست بوده است که بیش از هر چیز در مورد آن  این چیزی ا .ست بزرگ ا

و   .بازار آزاد است  : خوب، کلمه کلیدی در آنجا بازار و به خصوصمایکل هادسون

آنچه نئولیبرالیسم ادعا می کند بازار یا بازار آزاد است، دقیقاً برعکس همه چیزهایی است 

چیستی  درباره   مارکس، حتی جان استوارت میل، آدام اسمیتکه اقتصاددانان کلاسیک، 

 .هر بازاری توسط نهادهای اجتماعی شکل می گیرد .بازار آزاد صحبت کردندیا شناخت 

 .می گیرد یک بازارتوسط قوانین مالیاتی، قوانین کیفری،با انواع مقررات دولتی شکل یا 

و اگر ازشر دولتی که بازار را شکل می دهد  .چیزی به نام بازار بدون دولت وجود ندارد

که  هستند   افراد ثروتمندیهما نا  یا می باید بشنا سید   خلاص شوید، آن چیزی که دارید

     .بازار را شکل می دهند



این بازار آزاد  خوب، منظور آدام اسمیت از بازار آزاد در تمام قرن نوزدهم چه بود؟     

صنف   بدون  بازاری  .کرده ایم   صحبت مورد  در این  قبلًا   . از میراث فئودالیسم بود

عاری از  بازاری   .ورند که در خواب پول می گرفتند تا بدون کار پول در بیا صاحبخانه

از شر   خواست او می   .ست که آدام اسمیت از آن انتقاد کرد این همان چیزی ا انحصار

تمام قرن نوزدهم در  درطولاو و این چیزی است که  .مالکان و انحصارات خلاص شود

   .ست توصیف نظریه ارزش و قیمت به آن پرداخته ا

به هر بازاری از نظر ارزش و تئوری قیمت نگاه  را  اقتصاد کلاسیک بازارهای آزاد    

چیزی  تولید   هزینه ارزش یاکه   . برای تولید بود ارزش هزینه اجتماعی لازم  .می کرد

 رانت مانند شد، هزینه با  ازاین  ربالاتر بسیا  چیزی   تواندمی  بازار   هایاما قیمت.بود

به عنوان مثال، اگر از شخصی  .اجاره مازاد برقیمت بیش از ارزش واقعی بود .اقتصادی

فقط   این . ندارد هزینه ای  ، زمین  می گیرید برای استفاده از زمین برای مسکن هزینه 

سازی وتملک زمین واضافه کردن   خصوصی قانونی برای  امتیاز   یککه    .ست آنجا

ست که  انحصار فقط حق قانونی ا .برای انحصارها هم همینطورو  .هزینه ها وجود دارد

پس  .ر بیشتر از هزینه تولید داشته باشید هر چه می خواهید شارژ کنید و قیمت هایی بسیا

 .یک بازار آزاد بودوصف  این 

انجام داده است، کل تاریخ زبان اقتصادی و اصطلاحات اقتصادی کاری که نئولیبرالیسم 

ست،  ا جویان برای رانتزاری آزاد  گوید: بازار آزاد، بارا پاک کرده و به جای آن می

بدون هیچ  دادن خواهند برای اجارهکه هر چه می است هانه بازاری آزاد برای صاحبخا

انحصارگران بتوانند هر آنچه را  دست بکارشوند یا که به آن بپردازند. مقرراتی، آزادانه

دلار در سال،  10،000و اگر مردم مایل به پرداخت  .که بازار تحمل می کند شارژ کنند

که بازار متحمل می   ست باشند، این چیزی ا صحی دلار برای مراقبت های  20،000

   ها است..ر نئولیبرالیست عااین اساساً ش .شود، پول شما یا زندگی شما

ید  با آنها  که ،رانتیبازار  خود یک بازار، یک  از نوع  و برای انجام این مفهوم        

کل تاریخ تفکر اقتصادی وحتی تاریخ اقتصادی را پاک کنند تا بگویند وقتی چنین بازاری 

کنید و زمانی که این میخوب، شما به امپراتوری روم نگاه  افتد؟وجود دارد چه اتفاقی می

براین  بنا  .الیگارشی داشتید چنین  بود که وقتی   ن اتفاقی شید، این هما امپراتوری فروپا

نه یک بازار   ست، اما یک بازار الیگارشی ا  ست، نئولیبرالیسم به این معنا، یک بازار ا

 .دموکراتیک

بنابراین من  .مایکلبه نکته خیلی خوبی اشاره کردی، که  نی، امید تو: سای رادیکا د  

قیمت ها  .از همه به نکته بسیار خوبی اشاره کردید اول .فقط می خواهم دو نکته را بگویم

چیز   آن  تولید  س هزینه ست که بر اسا قیمت ها واقعاً بر اساس ارزش چیزها ا چیست؟

توانند می  ، کنید همانطور که شما بیان میهای بازار، اما در واقعیت، البته، قیمت .ست ا



من می گویم علاوه بر آن، قیمت  .اما من چیز دیگری می گویم .شند ر بالاتر ازآن با بسیا

آنها   تمام شده  های بازار برای اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان اغلب کمتر از قیمت

رشان  زار را برای نیروی کا ی بابنابراین کارگران قیمت ها  .یعنی رنج می برند .ست ا

و صاحبان  دهقانان و تولیدکنندگان کوچک  .کمتر از قیمت تمام شده خود دریافت می کنند

ر  که اغلب بسیا  کنند هایی دریافت میهای مادر و پاپ و صاحبان مشاغل قیمتفروشگاه

ور که شما به درستی واقعاً، همانط  بنابراین  .ن است و غیره شا های تولیدکمتر از هزینه

اما من  .می گویید، این یک الیگارشی است، یک شکل تولید الیگارشی را تشویق می کند

   .ست نیز، بنابراین این اولین نکته من ا

که شما به آن اشاره کردید  «دوم»را در مورد نکته دیگری اما من می خواستم بحث      

واقعاً در مورد از   دانید، شما گفتید که نئولیبرالیسمو این این است که، می  .نیز ادامه دهم

     .ست که تا اواخر قرن نوزدهم ادامه داشت ن محکم اقتصادی ا بین بردن کل سنت گفتما

قرن نوزدهم،   در اواخر .این بسیار مهم است چه اتفاقی افتاد؟ 19پس در اواخر قرن      

سی کلاسیک را آوردند  اقتصاد سیا «سبک مشخصه»سنت انگلسو رکس ماازیک سو، 

مشکلات حل  آنها با حل بسیاری از  .بخش بزرگی ازآن بودندریکاردو یا  آدام اسمیتکه 

  فی چقدر بود؟ ارزش اضا دقیقا چه ارزشی داشت؟ .ند ند آن،آن را به اوج خودرسا  نشده

 سرمایه وکار بین   مختلف  به نسبت های  سرمایه ازکجا آمده؟چگونه بودکه همان مقدار

همه این سوالات  وغیره مستقرشده بود،آیا قراربودنرخ سود برابری به همراه داشته باشد؟

  به ئل  مسا  این تمام   به  ن یشید با توانایی خود دراند مارکس و انگلس .واقعاً جالب بود

یه داری ونتیجه یک اتهام بزرگ علیه سرما.شیوه ای دیالکتیکی،این مشکلات راحل کردند

، متاسفم، لطفاً ادامه دهید، مایکل، من ادامه خواهم ریکاردو و درواقع، حتی در زمان .بود

   .داد

: قبل ازاینکه به آن ادامه دهید، نکته شما درموردنیروی کار با هزینه مایکل هادسون 

خود کمتر از هزینه تولید آن بسیار مهم است، زیرا اگر نیروی کار کمتر از هزینه زندگی 

نه تنها چیزی است که  .واین نکته مهم است  .پرداخت شود، مجبور به بدهکاری می شود

طبقه رانتی، مالکان وانحصارطلبان برای دریافت ناهارمجانی برهزینه تولید می پردازند، 

بلکه اگر نیروی کار کمترازهزینه تولید باشد، به بدهی کشیده می شود و به بدهی به طبقه 

که اقتصاد را قطبی می   یل می شود به گوه ای تبد  و این بدهی  .می شود طلبکار کشیده

  زار آنجا قطبی می شود بنابراین با  .کند

، البته، اگر یتوانم بگویم که حتی بیشتر، یعنی کار، بلومن می  .کاملاً  سای رادیکا د .

من   اما  .ست نبوده اکسی باشد که در وهله اول به آنها اعتبار بدهد، زیرا همیشه اینطور 

همچنین می گویم که این از لحاظ تاریخی در مورد دهقانان و تولیدکنندگان کوچک از هر 



این چرخه دائمی بدهی   ست که دهقانان دارای و به همین دلیل ا  .گونه ای صدق می کند

      .هستند، زیرا محصولات آنها هرگز بازدهی لازم را به همراه ندارد

بنابراین،  .اتفاق افتاد 19زگشت به موضوع در مورد آنچه در اواخر قرن  برای بااما     

ند، ریکاردو، حتی  ند می دانید، اگر مارکس و انگلس اقتصاد نئوکلاسیک را به اوج رسا

قبل از مارکس و انگلس، اصرار ریکاردو مبنی بر اینکه همه ارزش ها از کار سرچشمه 

نوع   این  این بر بنا . ی مختلف سوسیالیسم ریکاردی بودمی گیرد، خود مبنای جریان ها

رخوب و مستحکم بود، از قبل حتی قبل از مارکس، جریان  تفکر،تفکر اقتصادی، که بسیا

رکس آمد، همه چیز به سرعت در  وقتی ما .های ضد سرمایه داری را به وجود می آورد

کنید و پیدا می  املًا متفاوتست که شما طرز فکری ک نی ا و این زما  .ست حال سقوط ا

    .دهدآن را در قالب اقتصاد نئوکلاسیک نشان می اً ظاهر

ظهور  1870در دهه   که شیم که اقتصاد نئوکلاسیک،  و مهم است که به یاد داشته با    

آن ها را  .صر سوسیالیستی در اقتصاد نئوکلاسیک وجود داشت کرد، البته برخی از عنا

کامل به تفکر بازار آزاد، به ویژه در نسخه  یک تعهد   اما در کل، این  ر می گذاریم کنا

باقی  کینزی و آن اقتصاد بازار آزاد توسعه یافته است و در سراسر دوره  .اتریشی آن بود

ثیری رسید که با انتخاب  سال پس از اولین تولد، سرانجام به تأ 100و تقریباً   .مانده است

سال گذشته جهان ما را تحت  40ریگان و غیره حاصل شد ودر  دولت هایی مانند تاچر و

      .ثیر قرار داده است تأ

که به خاطر بسپاریم، نئولیبرالیسم اساساً این نسخه بازار   ست ر مهم ا بنابراین، بسیا     

به   .این سؤالات را پاک می کند تمام  ساً  و اسا  .ست آزاد افراطی اقتصاد نئوکلاسیک ا

در مورد  .سد مثال، اقتصاد نئوکلاسیک چیزی مانند ارزش را به رسمیت نمی شنا عنوان

در مورد ارزش ها صحبت  .تولید صحبت نمی کند، بلکه ازبازارو مبادله صحبت می کند

عنوان روشی تاریخی داری را به سرمایه .نمی کند، اما در مورد قیمت ها صحبت می کند

وجود داشته است، از  لوسی زمان  فکر می کند که از .دانددهی جامعه نمیبرای سازمان

بنابراین از همه این جهات، اقتصاد نئوکلاسیک  .اولین روزهای بشریت وجود داشته است

     .ست نشان دهنده زوال تفکر اقتصادی ا

: خوب، این بدان معناست که نئولیبرالیسم را واقعاً باید ضد لیبرالیسم مایکل هادسون

و بهره و رانت   زیرا اگر لیبرالیسم ایده کلاسیک بازارهای آزاد، عاری از رانت  .نامید

 .انحصاری بود، توجیه همه اینها این است که بازار باید شامل رانت به عنوان مولد باشد

   .ست سپس این برعکس ا

آنها  .اتریشی ها همین بودند   .و بنابراین نئولیبرالیسم، یک فلسفه ضد اجتماعی است     

 مارگارت همانطورکه اشاره کردید، .گفتند، ما تعریفی ازبازارداریم که اصلًا جامعه ندارد

بنابراین شما یک نگاه نئولیبرالی به جامعه و  .گفت، چیزی به نام جامعه وجود ندارد تاچر



، بدون هیچ احساس اجتماعی  چیز یارانه ای هیچ  بدون  همچنین بازارهای بدون دولت، 

را بسازید،   کما اینکه با فردگرایی می توانید کل جامعه  .ست این همه فردگرایی ا .دارید

هیچ اعتبار و خلق  .ست زیرساخت عمومی وجود ندارد زیرا هر زیرساختی خصوصی ا

پول عمومی وجود ندارد زیرا تمام خلق پول، به جای اینکه یک ابزار عمومی باشد، همه 

بانکداران سود  .اران اجازه می دهد پول را خلق کنندو این به بانکد .ست خصوصی شده ا

بانکداران برای خرید ملک وچاه نفت ومعادن و استخراج  .وام این پول رادریافت می کنند

    .رانت اقتصادی به طبقه صاحبخانه وام می دهند

حی گوید ما با هر اصلا بنابراین، اقتصاد اتریش واقعاً منطقی برای مقابله است و می     

 .کننده رانت منابع طبیعی و اجاره زمین و درآمد تبدیل کندمخالفیم که دولت را به دریافت

مبارزه با کل   برای نوعی  تلاش  آخرین  این به نوعی  .ید به طبقه ثروتمند برود همه با

    .لیبرالیسم بازار آزاد بود که در حال وقوع بود

بود که گفت چیزی  جان بیتس کلارکو نه تنها اتریش، بلکه در ایالات متحده توسط      

 .می آورد  ست بخواهد به د هر چه  هر کس   .بل کسب وجود ندارد به نام درآمد غیرقا

و کلاهبردار آنچه را که می تواند بگیرد به  ست می آورد  نه اجاره بها را به د صاحبخا

  .ست می آورد د

خوب، این دقیقاً همین است، می دانید، و می دانید، این روش دیگری :سای رادیکا د

سی  است که در آن اقتصاد نئوکلاسیک، که اساس نئولیبرالیسم است، با سنت اقتصاد سیا

در اقتصاد سیاسی  کلاسیک متفاوت است، زیرا می بینید، یک حس وجود داشت که درآن

ظاهراً   ،کا رل پولانی  اند و چهح استفاده نکردهکلاسیک، چه آنها با اینکه از این اصطلا

کنم کالاهای آن را از )نامشخص( گرفته است، اصطلاحی که من در مورد آن صحبت می

کالا نبودند، اگرچه در سرمایه  کار و پول  .شناختندساختگی است، اما آن سرزمین را می

و این منجر به طیف وسیعی  .هستندداری با آنها به گونه ای رفتار می شد که گویی کالا 

 .در مورد آنها با جزئیات صحبت کرد پولانیاز مشکلات و مشکلاتی شد که 

گفت هیچ  پولانی چیزی که واقعاً جالب است و بسیاری از مردم فکر می کنند آنچه       

 یا اقتصاد سیاسی کلاسیک سنتی ندارد، اما به این دلیل بسیار ساده است مارکس ربطی به

اقتصاد  .ست شده ا  که آگاهی از اینکه زمین، کار و پول کالا نیستند در کلاسیک منعکس

تا   گرفته  اسمیت از  کلاسیک  سی د سیا اقتصا  نکته ساده که تمام سنت این  سیاسی با 

از طریق آنها اجاره   که  ، همه آنها نگران یافتن قوانین خاصی هستندمارکسو تا ریکارد

آنها می دانستند که آنها کالانیستند، بنابراین  .زمین، دستمزد کارو بهره پول تعیین می شود

قوانین خاصی وجود داردکه دستمزدکار، اجاره  .قیمت آنهامانندهمه کالاها تعیین نمی شود

بسیار آگاه  وع بنابراین از این نظر، آنها از این موض .زمین و بهره پول را تعیین می کند

     .بنابراین این یک چیز بسیار بسیار متفاوت است .بودند



درآمدها   می گویید، همه  که شما  نطور سی کلاسیک، هما و بنابراین در اقتصاد سیا    

آنها واقعاً تفاوت بین  . وجود ندارد  بحثی جای   زیرا واقعاً   درآمدهای کسب شده هستند،

و   .این نکته کلیدی است . درآمد غیرقابل کسب را درک نمی کنندست آمده و  درآمد به د

از اصطلاحی  حتی  که   ند می خند پولانی به یا یک طور البته، آنها حتی یک جورهایی

خواهم بگویم که اما اساساً، من همچنین می .مانند اقتصاد سیاسی کلاسیک استفاده می کند

 ، زیرا ست ساً یک اقتصاد بد نیت ا ئوکلاسیک اسااقتصاد نئولیبرال، اقتصاد بازار آزاد ن

داری هایی که سرمایهظهور کرد و در طی چندین دهه آینده، دقیقاً در دهه 1870در دهه 

 توسعه  ، بود  ری انحصا   داری در سرزمین مادری خود در حال تبدیل شدن به سرمایه

دقیقاً همان   ، می گیرند  رقابت را جشن، آنها بازارهای آزاد و  دقیقاً در آن زمان  .یافت

  .ست چیزی که در واقع در حال پاک شدن ا

را صنعتی زدایی  ایالات متحده  ست که  : خوب، این همان چیزی امایکل هادسون

شما دقیقاً   .کرد، بدون اینکه تفاوت بین درآمد به دست آمده و کسب نشده را تشخیص دهد

 رونالد ریگانست، از زمانی که  رخ داده ا 1980از دهه  همان چیزی را دارید که واقعاً 

به جهان منجر به درمان    که این نگاه پس می توان گفت   .ست آنجا بوده ا تاچر اینجا و

نشدن مشکلات، رهایی جامعه ازمنافع رانتی و طلبکار می شود، اما در نهایت با صنعتی 

     .زدایی شما تمام می شود

نیروی کار   کارگیری همگی از به هستند که سودها  موافق  مارکس ها بانئولیبرال      

ای که برای کند تا هزینهشود و هزینه بیشتری برای آنچه نیروی کار تولید میحاصل می

گفت، خوب،  مارکس  به جای آنچه  اما . آیدست می ، به د کندبه کارگیری آن هزینه می

کند بخرد و دریافت بالا ببریم تا نیروی کاربتواند چیزی را که تولید میبیایید قیمت کاررا 

این یک استراتژی ضد  .یین بیاوریم ید قیمت کارراپا که با  گویند می  ها نئولیبرال  کند،

    .کارگری است

، چگونه   گفت  آمریکا ، 1990در دهه  کلینتونو به همین دلیل است که در دولت       

ب، ما وخ ؟ دهیم  وی کار آمریکایی را کاهش دهیم تا سود را در اینجا افزایشقیمت نیر

نیروی کار را به چین، به آسیا منتقل خواهیم کرد، جایی که کارگران دستمزدهای کمتری 

و بنابراین، نیروی کار آمریکایی را در رقابت با کارگران آسیایی قرار  اند پرداخت کرده

زی نئولیبرالی  با  همه اینها نتیجه پیروی از برنامه .ایمزدایی کرده خواهیم داد و صنعتی

٪ 99، نه  هستید   ٪ 1از   اگر یکی بود که چگونه ثروتمند شوید و به این معنی بود که 

                                                            .چگونه می توانید ثروتمند شوید

براین اولین نکته ای که  و راه دیگری نیز وجود دارد، بنا  .دقیقانه،    سای رادیکا د

ست که درست زمانی که سرمایه داری در حال تبدیل شدن به سرمایه  من می گویم این ا

به صحبت در مورد   شروع  ست که آنها ناگهان ن ا ست، در آن زما داری انحصاری ا

را  ست که سرمایه داری در آن راهی است و تنها  رقابت می کنند زیرا واقعیت رقابت ا



ست که رقابت نوع خاصی از نظم و انضباط را  می توان توجیه کرد زیرا این ایده این ا

بنابراین،  .بر خود سرمایه داران تحمیل می کند که آنها را مجبور به تولید بیشتر می کند

وحشیانه و بی نظمی  و بنابراین، نیروهای تولید را توسعه می دهد، با این حال، به طرز

 .ممکن است این کار را انجام دهد، حداقل این کار را می کند

این مرحله   در  رکس مامی رسد،   اما هنگامی که سرمایه داری به مرحله انحصار    

 .آن فکر کنید  مورد  پس در .لیسم آماده بود سوسیا گذار به   کاملًا واضح بود که برای

برهه ای از   در آن  ازسرمایه داری  دفاع برای   یک ایدئولوژینئولیبرالیسم به عنوان 

به این معنا، نئولیبرالیسم .زمان تاریخی ظهورمیکند که زنگ آن ازقبل به صدا درآمده بود

   .ست رد عقب بوده ا ها در حال جنگیدن در یک نبرد گادر تمام این دهه

نئولیبرالیسم نتیجه  .صنعتی استب، این حمله به سرمایه داری وخ :مایکل هادسون     

بیشتر هزینه   مین ست با تا می خوا  سرمایه داری صنعتی  .سرمایه داری صنعتی نیست

های بهداشتی را دولت مراقبت .های زندگی توسط دولت، قیمت نیروی کار را کاهش دهد

برای تامین   فی کا  حقوق  مجبور به پرداخت ها شرکت  کند، نه کارگرانی که ارائه می

که   معتقد بود مارکس  براین بنا  .شند با های بهداشتی، آموزش و نیازهای اولیه مراقبت

 .نئولیبرالیسم محو خواهد شد زیرا نئولیبرالیسم دفاع از منافع مالک و منافع فئودالی است

معنای   به  رهایی انحصا  همیشه  .ری صحبت کردید شما از سرمایه داری انحصا       

نئولیبرالیسم  اما، و طات ارتبا  حمل و نقل، انحصارهای طبیعی وجود داشته است، مانند 

می خواهد این انحصارها را خصوصی کند تا آنها را از دست دولت خارج کند، جایی که 

بهداشتی را با  مراقبت های   تامین آب، و نقل،   ، حمل طبیعی  دولت خدمات انحصاری

ایجاد   با انحصار آنها، منبع درآمدی عظیمی با قیمت یارانه ای  .ارائه کند هزینه یا هزینه

صنعتی ایجاد  اساساً این درآمد رانت است و بیشتر ثروت نئولیبرال توسط تولید  .می کنید

ثروت نئولیبرال با گرفتن دارایی ها از مالکیت عمومی، به ویژه انحصارها، به  .نمی شود

 .می آید  ست به ویژه سیستم برق، به ویژه سیستم ارتباطی به د ویژه سیستم حمل و نقل،

 .آموزش و پرورش را خصوصی می کنند .آنها بهداشت و درمان را خصوصی می کنند

    .ست دولت گرفته شده است همه اینها از د

. شما  داشتید  نی اول جها  جنگ از   های قبلل بنابراین شما دو فلسفه رقیب تا سا       

خواهیم دولت گوید ما میو می شود داری صنعتی دارید که به سوسیالیسم تبدیل میرمایهس

 و بتوانیم بپردازیم   ها راهزینه  شیم  نیازهای اولیه نیروی کار را تامین کند تا مجبور نبا

-و سپس شما یک اتریشی  .رقابت با کشورهایی که همه این خدمات راخصوصی میکنند

خواهیم گفتند ما میخواستند مقابله کنند و میسازهایی که میداشتید، خصوصیآمریکایی 

خواهیم اقتصاد آزاد ما می .از دست دولت خلاص شویم و از انجام این کار جلوگیری کنیم

 .بند ست یا د رونالد ریگانو  مارگارت تاچرسازها به سبک باشد تا خصوصی



انحصارهای   ، مطمئناً حق با شماست کهمایکل باشم،: اما اگر اجازه داشته رادیکا دسای

و من در   طبیعی وجود دارد، اما من فکر می کنم که دو نوع مختلف انحصار وجود دارد

این دو   بین   من فکر می کنم مهم است که ما  البته، ا  .مورد هر دو آنها صحبت می کنم

   .تمایز قائل شویم

 .ست طبیعی ا  ر انحصا  یک زمین   .ست طبیعی ا  البته اولین مورد، انحصارات     

دولت و   یعنی خلق پول انحصار طبیعی .ست و غیره سازی یک انحصار طبیعی ا پول

این موارد   همه  .ست یعنی به قول شما حمل و نقل و بلا و بلا و ... زیاد ا .غیره است

    .ست درست ا

وقتی از رسیدن سرمایه داری به مرحله انحصار صحبت می  مارکساما چیزی که       

ن روند رقابت به خودی خود منجر خواهد شد، نتیجه طبیعی  ست که آشکار شد کند این ا

همه تولیدکنندگان ناکارآمد، تنها  .ف روند رقابت ست زیراپس از حذ ر ا آن ایجاد انحصا

جامعه  ینه را ایجاد می کند که اساساً یک یا تعداد انگشت شماری باقی مانده اند و این زم

سرمایه داری  به   ، غیرطبیعی  انحصاری  از سرمایه داری رقابتی، حتی در بخش های

 واقعاً بزرگ تمایل دارند  انحصاری حرکت می کند، جایی که تعداد کمی از تولیدکنندگان

 را دردست گیرند. انحصار همه چیز

مشکلی در آن  هیچ  و لزوماً  کرد که وقتی به این مرحله رسید س می احسا ما رکس     

تر  رآمد دهد و به تولید کاداری انجام میست که سرمایه ری ا وجود نداشت، این همان کا

سازی عظیم کار با همکاری هزاران ترمبتنی بر اجتماعی شود، اما تولید کارآمدمنجر می

 درامرتولید سهیم میشوندشرکت صنعتی واحد و صدها هزار نفر در یک  .نفر است

توانند ببینند که اسطوره کرد که وقتی به این مرحله رسید، همه میو مارکس احساس می  

یک اسطوره است و اسطوره   ست، یون ا کارآفرین قهرمان که سودهای کلان و غیره مد

مردم می گفتند  دست عمومچیزها به   .براین مردم آماده خواهند بود و بنا افشا خواهد شد 

و مالکیت عمومی داشته  ید اجتماعی شود  ست و با ر اجتماعی ا ست، این کا این کار ما

سهم بسزایی   از آن  در جلوگیری  تا کنون ست که نئولیبرالیسم  این همان چیزی ا .شد با

 .ست داشته ا

اکنون، آنچه شما توصیف می کنید،  .: خوب، دو نوع انحصار وجود داردمایکل هادسون

درحال توصیف انحصار در سرمایه داری صنعتی است، اما برخی از انحصارها  مارکس

ها مانند خدمات پستی و موارد ست که دولت این همان چیزی ا  .انحصارات طبیعی هستند

     .انددیگر در حوزه عمومی نگه داشته

جمهور آمریکا در سرمایه داری صنعتی گفتند،  و در قرن نوزدهم، قوانین و روسای      

 1890هستند و قوانین ضد انحصار در ایالات متحده که در دهه  تراست هابانک ها مادر 

زماندهی می  د سا صورت اعتما  صنعت را به  تصویب شدند، متوجه شدند که بانکداران



در واقع به  بلکه   کرد،توصیف  مارکس که این انحصار صرفاً کار بازاری نبود که .کنند

ند و  خرید را   فولادی  هایشرکت  ها انجام شد که همهنک ای غارتگرانه توسط باشیوه

و ایجاد   .ند مس اعتبارخرید  هایاعتماد فولاد را ایجاد کردند، و برای ادغام تمام شرکت

نئولیبرالیسم به طوری که درحالی که  .مس برای اطمینان ازعدم وجود رقابت تراستیک 

بت آزاد  که یک دکترین رقا  به همه کسانی که برای کاهش قیمت می جنگند قول می دهد

 رانت های  بتوانید تا  ست  د ا بت با انحصار کل اقتصا شد، در واقع جلوگیری از رقا با

   .فت کنید انحصاری بالایی دریا

امروز در   حقوقی که پرونده های  ست  ن چیزی ا همانطور که می بینید، این هما       

که از انجام   ست، انجام داده ا بایدن ایالات متحده وجود دارد، یکی از کارهای خوبی که

شما  .آن بسیار خجالت زده است و در مورد آن صحبت نمی کند، قوانین ضد تراست است

انحصار  شما مجموعه ای کامل از احکام ضد  .  حکم ضد انحصار علیه گوگل را داشتید

   .داشته اید که امروز احیا می شوند تا اقتصاد را از انحصار نجات دهید

داری صنعتی ای که سرمایهکرد، درجهبینی نمیپیش مارکس ست که و این چیزی ا       

کرد، خورد واساساً از منافع خود دفاع نمیداری مالی شکست می در مبارزه علیه سرمایه

آنقدر  . شدداری تبدیل می سازی ونئولیبرالیسم اساساً ضد سرمایهمالیاما به نوعی به این 

ست که راه بسیار کمی وجود دارد که بتوانید به آن نگاه  از نظر اقتصادی خود ویرانگر ا

کنید، این پویایی از قوانین حرکت است زیرا قانون توقف حرکت است، قانون رشد مجدد، 

 .نه رشد

زیرا نکته   ،مایکلمورد باید بگویم، من کمی با شما مخالفم،  : نه، در اینادیکا دسای

یکی از پایه های  درواقع  که ضد انحصار  شید با  د داشته یا این است که مهم است به 

   .ست نئولیبرالیسم ا

با شما موافق   اجازه دهید  براین، اول از همه، بنا  .بگذارید منظورم را توضیح دهم     

نقش اصلی   جی پی مورگانباشم، آنچه قبلًا گفتید، که در ایالات متحده، بانک هایی مانند 

و  20قرن  اوایل  و 19را در اساساً کارتل سازی، انحصار، اعتماد به اقتصاد در اواخر 

آن سوی آب در مورد روندهای مشابه در آلمان صحبت می کرد، جایی  هیلفردینگالبته، 

لی که  اما در حا .که بانک ها نقش اصلی را در کمک به انحصار سرمایه ایفا می کردند

     .بانک ها به آن کمک کردند، این یک گرایش طبیعی سرمایه داری بود

مرحله   به  که  نی مرحله، زماست که در این  ین ا به آن اشاره کرد ا مارکسآنچه       

در واقع، بسیاری از مردم به  .ید، زمان تغییر به سوسیالیسم فرا رسیده بود انحصار رسید

ید شش بانک  با  فقط شما   ند، زیرا هیلفردینگ چیزی شبیه این گفته، خندهیلفردینگ می

عمومی  مالکیت  ای از اقتصاد آلمان را به بزرگ برلین را ملی کنید تا اساساً بخش عمده

ر، واقعاً  به انحصا  اما حق با او بود زیرا این بانک ها با فعالیت خود در کمک .درآورید



 کرد کهنمی  های امروزی صحبت مورد بانک  او در  .چنین اقتصاد را ایجاد کرده بودند

در آن زمان، به ویژه در آلمان، آنها انواع مختلفی از بانک  .ارتباط چندانی با تولید ندارند

   .ها داشتند

                                                                                                          

آن را  لنین اما آنچه  کردند، کمک می انحصار   به فرآیند  ها قطعاً نک این، با بر بنا     

 بوهارین  و آنچه  مید، نا می  لی یه ما سرما هیلفردینگکه   چیزی سرمایه انحصاری، 

جوامع  همه   اکنون ، که  کردندسازی سرمایه نامید، همه به یک موضوع اشاره می ملی

فکر می کرد  مارکس بزرگشرکت های انحصاری  .داری عمده تحت سلطه بودندسرمایه

 .ست لیسم ا که اکنون زمان سوسیا

ن نئولیبرال سرمایه  تا به مدافعا  ر به این نقطه می رسد نون ضد انحصا براین، قا ناب    

داری کمک کند تا ظاهر حداقل سطح معینی از رقابت را حفظ کنند، در حالی که در واقع 

اگرانحصار نیست،پس انحصارطلبی  .کنندساختارانحصاری اقتصاد سرمایه داری راحفظ 

این مرحله، شما از توجیه سرمایه  و واقعاً، در   .ست است و رقابت تا حد زیادی به نام ا

   .داری از نظر رقابت به توجیه سرمایه داری از نظر رفاه مصرف کننده می روید

آنطور که قبلا در  زیرا اکنون به یاد داشته باشید که سرنوشت سرمایه داری در بازار     

ر تعیین می  انحصا  ضد قانون بتی بود تعیین نمی شود، بلکه در دادگاه های  مرحله رقا

ست  واقعیت ا  براین، تمام هدف قانون ضد انحصار تلاش برای پنهان کردن این بنا .شود

ر  داری اکنون تاریخ فروش خود را پشت سر گذاشته است وما باید کاری بسیا که سرمایه

             .است  دق صا  اکنون که   ست یک قرن ا حدود  و این حداقل   .تر انجام دهیم رادیکال

:خوب، شما درموردانحصارساختاری درموردنحوه ساختاراقتصاد صحبت مایکل هادسون

بنابراین، ما در مورد انحصار   .ست ص ا کنید که برخلاف رقابت در یک صنعت خامی

دو نوع مختلف انحصار  در مورد   ما فقط .ا آنجه شما گفتید موافقممن ب .صحبت می کنیم

صنعتی   و سپس انحصارات  ر ساختاری چگونگی تولید ثروت انحصا .صحبت می کنیم

                                                                    .خاص در صنایع خاص

گفتی، و من فکر دانی، مایکل، هر چند، در همان زمان، آنچه قبلًا میو می رادیکا دسای:

ست که  این ا  ما می بینیم امروز آنچه  .ست ر درست ا ست، بسیا کنم این کاملًا مهم امی

، در روزهای  از همه اول   البته  سرمایه شرکت های بزرگ انحصاری طعمه می شود،

زمانی که وارد فاز انحصار می شد، آنچه شاهد بودیم  توسعه قوی تر سرمایه داری، حتی

ونقل باشد یا خدمات آب و برق های انحصاری طبیعی، خواه حملفعالیت این بود که اغلب

بنابراین، شما دارای مقدار عادلانه  .شودیا چه چیزی، درواقع اغلب توسط دولت انجام می

  شد،چه درسطح ایالتی وچه در سطحای از مالکیت ایالتی بودید، چه درسطح شهرداری با

 .لتی داشتید فدرال، مقدار عادلانه ای از مالکیت ایا



سازی آن دسته از   خصوصی  نون آنچه می بینیم تلاش سرمایه از یک سو برایاک       

ف  د و نگهداری می شد، با هد انحصارات طبیعی است که تا آن زمان توسط دولت ایجا

ست  به د  توانستند که می  دیگری  البته، طعمه هر انحصاریو سپس،  .سود خصوصی

پرورش،  ونقل، آموزش و  بیاورند، خواه خدمات بهداشتی باشد یا آبرسانی موقت یا حمل

 .از این جاسوسان .های خصوصی در همه چیز نقش بسته استسرمایه

که در   سهمی و هدف آن توسعه مولد نیست، بلکه هدف امروز کاهش درآمدهاست،       

تاً  و اینها عمد .آیندحال کاهش است از درآمدهایی که در واقع با تولید چیزی به دست می

و این همان  .می شوند توسط کارگران، توسط شرکتهای کوچکتر، و غیره و غیره ساخته 

خواه شما خانوارها   شود،  انجام می  اقتصاد  چیزی است که از طریق کل ساختار بدهی

واین راهی است که سرمایه داری  .هستید یا شرکت ها ویا دولت ها بدهکارهستید بدهکار

  .انحصاری مالی امروزی در حال کاهش درآمد است

اما یک چیز دیگر نیز وجود دارد که می خواهم در اینجا معرفی کنم و آن این است        

                                                                                              - که

                         .: شما باید یک نقطه در یک زمان، نه دو نقطهمایکل هادسون

      .متاسفم، من صبر می کنم، من صبر می کنم، شما جلو بروید :    رادیکا دسای

ن  ما قبلًا در بحث: بسیار خوب، آنچه شما گفتید همان چیزی است که من هادسون مایکل

گفتم، بیشترثروت دردوران نئولیبرالیسم از طریق خصوصی سازی مالکیت عمومی  .گفتم

ومبارزه بین سوسیالیسم و نئولیبرالیسم این است که چه کسی انحصارات   .به دست می آید

آموزش،  ، مراقبت های بهداشتی  چه کسی ؟ مین می کند تا  سی را طبیعی ونیازهای اسا

ت عمومی با هزینه  ما ست این خد آیا قرار ا ارتباطات، حمل و نقل را ارائه خواهد کرد؟

شد تا این   و انحصاری خواهد  ساً به قول شما خصوصی یا اسا کم برای همه ارائه شود؟

     .انحصارات طبیعی بتوانندبه وسیله نقلیه ای برای ازبین بردن رانت اقتصادی تبدیل شوند

بلکه رانت  سود،  چندان  نه   .ست ف اصلی نئولیبرالیسم ا اقتصادی واقعاً هدو رانت     

را انکار می  و سود  انحصاری   بنابراین نئولیبرالیسم وجود تمایز بین رانت  .انحصاری

دریافت کنندگان  .یزبسیار واضحی ایجاد می کرد کلاسیک که تما  اقتصاد برخلاف   .کند

                          .و آنها متضاد هستند، نه با هم  .سود وجود داردرانت و دریافت کنندگان 

: و دلیل اینکه این تمایز بین رانت به عنوان درآمد غیرقابل کسب، در مقابل رادیکا دسای

دستمزد و سود به عنوان داشتن حداقل نوعی عنصر به دست آمده در آن بسیار مهم است، 

اما  .گرفتار .که تولید کجاست  یی جلب می کند جه را به جاست که تو این واقعیت ساده ا

   .البته، اقتصاد نئوکلاسیک عادت دارد که اصلًا بر تولید تمرکز نکند

و من فقط می خواستم بگویم که برای   .، خوب، پس من کاملا با شما موافقمیاما بل       

ف همه  می گویید هد  یی که شما اینکه بفهمیم چرا امروز در این موقعیت قرار داریم، جا



نند ایالات متحده، اساساً طعمه گرفتن  سرمایه های امروز، به خصوص در کشورهایی ما

  چگونه به اینجا آمدیم؟  فعالیت ها و غیره  .ست ر ا و کسب رانت از این انحصا

گفتم، خواهم یک فکر دیگر را مطرح کنم، و آن اینکه، آنچه قبلًا خوب، من فقط می       

متوجه  داری به این مرحله انحصاری رسید، مردم انتظار داشت که وقتی سرمایه مارکس

و اقتصاد   نئولیبرالیسم آمد  اکنون، البته، .ست، و غیره شوند که اجتماعی کردن آن مهم ا

توانم بگویم که می و من   نئوکلاسیک آمد و شروع به تولید این موارد ذاتاً نادرست کرد،

   .داری بودند دفاع بد نیت سرمایهآنها 

بنابراین  .اما با این وجود، تمام تلاش آنها نتوانست ازبحران فاجعه بار جلوگیری کند      

می نامد، از فوران، که شامل  1945تا  1914ساله  30آنچه که آرنولد مایر آن را بحران 

سلاح های هسته ای،   ت،ی لیستی،که شامل رکود بزرگ بود، ودر نها جنگهای بین امپریا

، و در پایان این دوره، من می گویم  همه اینها اتفاق می افتد .هولوکاست، و شما چه دارید

از سرمایه داری  ست ،واقعاً،جهان قرارا سرمایه داری بودندکه که اکثر مردم متقاعد شده

بختی ای که  بد  می شود، که باعث  ست  دور شود، سرمایه داری ویرانی را نشان داده ا

انتظار  کینز یا پولانیافرادی مانند  .می توانست ایجاد کند ودنیا قرار نبود آن را تحمل کند

   .خواهد رسید، اشتباه کردند

دوران طلایی  مردم آن   اما بعد شما به دوران طلایی سرمایه داری رسیدید و اکثر      

دوران طلایی رشد جهانی،  سرمایه داری را به خود سرمایه داری نسبت دادند، متأسفم، 

آنها گفتند، می دانید، افرادی مانند کینز  .باید بگویم که آن را به سرمایه داری نسبت دادند

در سرمایه داری    می دانید،  یا پولانی اشتباه می کردند، و دیگرانی که فکر می کردند،

داری موج   سرمایه .دوره پس از جنگ جهانی دوم به پایان خواهد رسید، اشتباه کردند

 د.    خود را بازیافته بود و همه چیز خوب بو

ل نئولیبرالیسم کاملًا  سا 40توانیم، چیزی که پس از اما در واقعیت، آنچه که ما می      

دوره، پس از سه دهه پس از جنگ شود، این است که منشأ واقعی رشد در این روشن می

داری انحصاری به شدت تحت نظارت جهانی دوم، در این واقعیت نهفته است که سرمایه

های سوسیالیستی، خواه مدیریت کلان اقتصادی برای با نهادها و یا با نهادها و رویه .بود

غیره، و های رفاه، گسترش، گسترش گسترده تقاضای داخلی و اشتغال کامل، ایجاد دولت

ست که پویایی سرمایه داری را  اقدامات، اینها چیزی ا .همه اینها، این سوسیالیستی باشد

      .توضیح می دهد

چار  ل د این مد  این که که پس از به این دلیل ساده  ؟ چرا ما می توانیم آن را ببینیم      

سیستم زیربنایی سرمایه   هبحران شد، نه به دلیل اقدامات سوسیالیستی، بلکه به این دلیل ک

، زمانی که دولت های این کشورها به نئولیبرالیسم 70پس از بحران دهه  .داری باقی ماند

روی آوردند وبسیاری از این اقدامات سوسیالیستی را پس زدند، شما نه به احیای سرمایه 

ر  عنوان شکابهرا  یکل  ما  .داری، بلکه تبدیل، تبدیل سرمایه داری به سیستمی که بودید



ای وسیله  عنوانبه از دولت  ساً استفاده  ها و اساسازی آن های دولتی، خصوصیشرکت

     .کند)نامشخص( برای کسب سودهای غیرقابل کسب توصیف می

خوب، عامل دیگری نیز وجود دارد که ما هنوز در مورد آن صحبت  مایکل هادسون: 

دوران طلایی داشته است، و آن   1945ل  پس از سا را داری ایم که ظاهر سرمایهنکرده

اند، زیرا بیرون آمده بدهی   بدون  دوم تقریباً  جنگ جهانی  این است که همه کشورها از 

، مصرف  جنگ  و در طول  بدهی ها را از بین بردند، .رکود اساساً به آن دچار شده بود

شدند، و پس ها بدهکار نمیشرکت .بخرندکنندگان بدهی نداشتند زیرا چیزی نمی توانستند 

جهانی اول  از جنگ  بعد   مانند  های شکست خوردهاز جنگ، هیچ غرامتی برای طرف

آلمان   در  که  کردیدمی  شروع  چیزی   وجود نداشت، بنابراین شما هر اقتصادی را با

    .ای بدون بدهیشد، جامعهمعجزه اقتصادی نامیده می

زیادی وجود داشت، اما هر چرخه از   چرخه های تجاری 1945از سال  اکنون پس      

رو به افزایش قدرت طلبکاران را  سطح بدهی بالاتر و بالاتر شروع می شد و این بدهی 

نتیجه   عمدتاً  1980در دهه  افزایش داد و به قدرت رسیدن تاچر و ریگان و نئولیبرالیسم 

انداز   پس  که از رشد بدهی ناشی می شود، یعنیهمه این رشد در قدرت طلبکار  .آن بود

در دست طبقه طلبکار که همتای خود را درآن سوی ترازنامه در بدهی های نیروی کار، 

    .دولت ها اساسا مستعد کاهش بدهی بودند .شرکت ها و دولت پیدا می کند

شما باید به به کشورها می گفت خوب،  صندوق بین المللی پول  1980شما از دهه        

به دارندگان دلار خارجی خود   ست طلبکاران خارجی خود بپردازید، و روشی که قرار ا

این بدهی  برای انحصار آن  زیرساخت هایی  .ساً باید پول خود را بفروشید بپردازید، اسا

تاً از طریق  سازی انحصارات در سراسر جنوب جهانی شد، عمدبود که باعث خصوصی

شما یک نئولیبرالیسم داشتید که نه تنها   نی، بنابراین نک جها للی پول و باالمصندوق بین

  .مبتنی بر بدهی بود

آمریکا پیچیده شده است تا   نظامی  پایگاه  800آهنین   نئولیبرالیسم در مشت نظامی     

هیچ جایگزینی نداشته باشید،  خواهید اگر می .مطمئن شود که هیچ جایگزینی وجود ندارد

به روشی که ما   را نئولیبرالیسم  باید نئولیبرالیسم را به صورت نظامی اجرا کنید، و این 

  .کنددر مورد آن صحبت کردیم جهانی می

من با آنچه شما می گویید موافقم، اما من همه اینها را به دوره نئولیبرال  : رادیکا دسای    

در  چرا بدهی در دوره نئولیبرال به طور تصاعدی افزایش می یابد؟محدود می کنم، زیرا 

تحت فشار   رگران دوره نئولیبرال به طور تصاعدی افزایش می یابد، زیرا اولًا درآمد کا

ری گسترده و غیره و  دیه ها حمله می شود و البته برون سپا قرار می گیرد زیرا به اتحا

به   درآمد و اگر کارگران . رگران فشار می آورید ابراین شما به ک غیره وجود دارد، بنا

   .چیزی نیاز دارند، در این صورت باید بدهکار باشند



مربوط می شود، کاهش های   هزینه های اجتماعی  تا آنجا که به نیاً، اگرچه البته  ثا      

های  زیادی در هزینه های دولت وجود دارد، اما در بسیاری از هزینه های دیگر، هزینه

دادن به صنعت  هزینه های دولت از نظر کمک به صنعت، یارانه  .دولت کاهش نمی یابد

در واقع،  .هش نمی یابد نظامی کا  هزینه های دولت از نظر فعالیت های .کاهش نمی یابد

    .درهمه این جبهه ها به شدت افزایش می یابد، بنابراین هزینه های دولت کاهش نمی یابد

جمهوری خواه در ایالات متحده، سعی  ل، هر دولت، به ویژه هر دولت  حا در همین     

ساختار   براین بنا  بگیرد،  سبقت  ت به ثروتمندان از دولت قبلی لیا می کند در کاهش ما

بحران بدهی دولت ها به  ، البته  و در نتیجه  مالیاتی به طور فزاینده ای پسرفت می شود

رها، یعنی بله، منظورم این است، و کسب و کارها نیز به طور وجود می آید والبته، خانوا

بزرگتر تصاحب   توسط مشاغل  فزاینده ای بدهکار می شوند، زیرا از آنجایی که مشاغل

می شوند، مشاغل یا منافع مالی بزرگتر که کسب و کارها را در اختیار می گیرند فقط به 

وکار  ای که آن کسب توانند بر اساس وثیقهیم .اندازه آنها علاقه مند به وام گرفتن هستند

یرد، بار  تواند بپذاحتمالًا می هایی که وکاری را با بدهیکند، بنابراین هر کسبارائه می

   .کنند تا اساساً سود سهام و سود را برای خود اختصاص دهند می

بدهی شده است  گسترده   بنابراین در تمام این راهها، نئولیبرالیسم منجر به افزایش        

سرمایه، رهایی سرمایه   آزادسازی  که ست  ا این واقعیت   و این خود به نظر من نتیجه

 .به آن بازگردانده نشده است  اجتماعی،  انحصاری از زیر بار مقررات دولتی و تعهدات

اد سرمایه انحصاری را آز  سرمایه،  فقط  این کشور  .سرمایه داری هر نوع موجو مولد

نخبگان   براین بنا  خود کند، را طعمه   جهان  ست آمده بقیه کرده است تا درآمدهای به د

کوچکی درنتیجه هرچه بیشترثروتمندترشده اند و به زیان اکثریت قریب به اتفاق کارگران 

                                                                            .در جهان می شوند

ساً منافع مالی  حافظ سرمایه انحصاری اسا کنم می  ، من فکر خوب مایکل هادسون:

ثروت و تمرکز   افزایش  ها وجود داشت. فشاررشد تصاعدی بدهی 1945بود و از سال 

صنف واقعاً  .پذیر شودلی امکان گذاری ما ثروت مالی افزایش یافت که باعث شد سرمایه

ر پیش  در انحصا ایفای نقش کاتالیزوری و در نهایت کنترلیدر حفاظت از انحصارها و 

 .بنابراین باید به این تعامل بین بخش مالی و بقیه نگاه کنید .قدم شوند

شماره یک، من می گویم که اول  .خوب، من دو چیز را می گویم  : رادیکا دسای  

بله، مطمئناً در دوره از همه، اگر نگاه کنید، اگر میزان بدهی را در جهان ترسیم کنید، 

 منظورم این ا جهانی دوم در حال افزایش بوده است، اما شکی نیست که  پس ازجنگ

سپس در دوره نئولیبرال  شد، اما  ست به همین شکل در حال افزایش با که ممکن ا  ست

 د.به روش های بسیار قابل توجهی افزایش می یاب

 د.، چون ایجاد شی: بلمایکل هادسون



و در مورد دلار ایالات متحده و سیستم دلاری، واقعیت این است  .: بله، دقیقادسایرادیکا 

در مقایسه با آنچه   دلاری در نتیجه عملکرد سیستم  که باز هم میزان بدهی ایالات متحده 

مقدار انبوه بدهی، نه فقط بدهی ایالات متحده به جهان، که بخش  .امروز از نظر ما داریم

ست و این  سب ا باز هم، نامتنا .، بلکه فقط انفجار انواع بدهی هاستکوچکی از آن است

شده   باعث  که  انفجار بدهی و بازارهای مالی که بر آن استوار است و سفته بازی هایی

بدهی های   دلیل  است، اینها چیزها هستند، نه فقط کسری حساب جاری ایالات متحده که

هر چند بزرگ است، بخش   ایالات متحده، کسری حساب جاری جهان .ست این کشور ا

    .کوچکی از بزرگترین ساختار بدهی است

اغلب از حساب   : بسیار خوب، شما یک تمایز مهم را انجام دادید کهمایکل هادسون 

وقتی من در مورد افزایش تصاعدی بهره مرکب  .ست کاملا حق با شما ا .خارج می شود

که شما به آن  اما آنچه   .ست از قبل وجود داشته است که  صحبت کردم، آن سود بدهی ا

شدن سود  شته  انبا صرفاً  بدهی ها   بیشتر ست که  اشاره کردید این واقعیت بسیار مهم ا

ست که صرفاً  نک ها ا ید توسط با شته نیست، بلکه در واقع ایجاد بدهی جد اعتبارات گذ

این همان  .چیزی است که اتفاق افتاده است و این دقیقاً همان .پول بانکی را ایجاد می کنند

آن را خصوصی سازی انحصار   می توان  ، که به نوعی  نکی انفجار بود، ایجاد پول با

اشاره کردید، بدون تناسب با   که شما  همانطور ر ایجاد شد،  و اعتبا  .ایجاد اعتبار نامید

ایجاد ابزارهای جدید تولید ایجاد نشد، بلکه   برای  این  .استفاده مولد اعتبار یا ابزار تولید

ر آنها، کوچک کردن آنها و  و انحصا  تصاحب  برای خرید ابزارهای تولید موجود برای

                                                                   : مالی کردن آنها ایجاد شد

ست، اما من  ر جذابی بوده ا این بحث بسیا یکل، دانی، ماو می  .نه، دقیقا : رادیکا دسای

کنیم، پشت   خواستیم مرورتی را که می هایی از نکام که ما تنها بخش همچنین متوجه شد

جلسه دیگری با   ست ممکن ا  .نم اما بگذارید این ساعت را به پایان برسا .ایم سر گذاشته

ا با ذکر یک نکته مهم که فکر این ساعت ر  اما اجازه دهید  همین موضوع برگزار کنیم،

انجام دهیم یا نه،   عت دیگر در این مورد سا خواه یک  کنم باید در آنجا مطرح کنیم، می

  .پایان دادن به این ساعت را شروع کنم

و این دقیقاً به این دلیل است که نئولیبرالیسم هرگز نظریه دقیقی در مورد چگونگی        

که   دلیل  این  به  ، دقیقاً  نحوه عملکرد اقتصاد سرمایه داری نبودکارکرد اقتصاد یا حتی 

در  . بخش بود که نوید نوع رفاهی بود   به ارائه آن  نئولیبرالیسم، اگرچه، می دانید، قادر

ای که  بنابراین هر یک از چهار دهه .نتیجه، تقریباً هر دهه یک بار تغییر شکل داده است

نتیجه، بحث کنونی،   و در  .ایممی متفاوت از نئولیبرالیسم را دیدهایم، یک بار، نوع کدیده

همچنین،  رسد...  نتیجه نمی  این  های کنونی در مورد نابودی نئولیبرالیسم نیز بهاعلامیه

                       .      آمیز هستندر اغراق های مرگ نئولیبرالیسم بسیادانید، گزارشمی

و با این حال،  .نئولیبرالیسم در عمل کار نمی کند .ست خوب، حق با شما: مایکل هادسون



واقعیت  این  ن کردن  که برای پنها  ست، کاری اگر کار نمی کند، و اقتصاد بی ارزش ا

که در حساب   ست کل اقتصاد ا  د تصویر انجام داده است که کار نمی کند، طراحی مجد

و در   .ست به تصویر کشیده شده ا داخلی   لص اهای درآمد ملی و حساب های تولید ناخ

ر یک  کشد که انگا واقع این سربار غیرمولد، غارتگر و رانتی را طوری به تصویر می

 .               خودشه .ها یک محصول استست، یک محصول، گویی رانت محصول ا

ایجاد توهم رشد  در سعی  به نوعی  طرف،   براین از یک بنا  .نه، قطعا : رادیکا دسای

اما  .که ایالات متحده در حال رشد است ل حاضر، همه می گویند  در حا  می دانید، .دارد

و همانطور که  .بنابراین کاملًا درست است لی است؟ چه مقدار از این رشد صرفاً رشد ما

 .اما من فقط می خواستم موضوع را تمام کنم .گفتم، ما باید در این مورد نیز صحبت کنیم

می دانید، بازار  فت کردید،  را دریا  کلاسیک  ، شما نئولیبرالیسم1980بنابراین در دهه 

، دیگر 80تا پایان دهه  .و این چیزی است که به سعادت می انجامد .خوب است، دولت بد

این    .ید مواجه شد  وتی متفا با نئولیبرالیسم  شما   ،1990در دهه   سپس  .اینطور نبود

 ریگان نه توسط جناح راست، دولت های راست جدید مانند .یسم جهانی شدن بودنئولیبرال

، می دانید، دولت کلینتونیتید و به نوعی، می دانید،  ، بلکه توسط نیروی کار جدتاچرو 

  .و غیره و غیره به اجرا در آمد بلر و کلینتونهای راه سوم مانند 

ما دوست داریم   ما دوست داریم دستمزد شما را افزایش دهیم، گفتند ،؟ گفتند چه آنها و  

می دانید، حفاظت از محیط زیست بهتری داشته   داریم، ما دوست   رفاه را افزایش دهیم،

 .ست ا بسته  ن  نی شد با جها  ما  ست ست، د ست ما بسته ا اما می دانید چه، د  .باشیم

برابر آن  دانید، ما باید در شود، میشدن این غارتگر غیرقابل توقف است، که نمیجهانی

 ، شما شغل دارید2000در دهه  .تعظیم کنیم

متحده را به    ایالات ، شما جورج بوش جونیوربنابراین توسط  دو تا سه امتیاز دیگه     

 اسکلروزیس  ری اروپا از بیما  ن، و دراین زما  .فت کردید عنوان یک امپراتوری دریا

 تفصیل توسط اینمرض اوعیوی است که شریان های عصویت سفت وشکنن میشوند ...}

بنابراین، اقتصاد ایالات متحده،  .وضعیت خوبی نداشت و ژاپن  یورو رنج می برد،  قلم{

می به ویژه با حباب های مسکن و اعتبار، به سختی، البته، به نظر می رسد، اما به نظر 

دوره عظیم ریاضت   ،2008ل  پس از سا   .ست ر پویا ا د بسیا رسد که به نوعی اقتصا

نسخه   ما شاهد و اکنون   .بود   2010دهه    نئولیبرالیسم  این .اقتصادی را تجربه کردید

                                                                               .جدیدی از نئولیبرالیسم هستیم

و  .د بین توهم و واقعیت صحبت می کنید مورد تضا : خوب، شما در مایکل هادسون

کارگران،   ، گان کنند مصرف  که  دهند می  نشان  ها، همه نظرسنجی متحده  درایالات

گویند که وضعیت آنها بسیار ای نئولیبرالی برای کارگران هستند،میکنندگان واژه مصرف

     .استتر  بد



 پل شید؟ داشته با  تری مدام می گوید، چطور می توانید وضعیت بد بایدن و پرزیدنت    

افزایش یافته  داخلی   لص را در نیویورک تایمز بخوانید و او گفت که تولید ناخا کروگمن

داخلی   ناخالص  تولید تمام   اما  ست، افزایش یافته ا  ب، تولید ناخالص داخلیوخ .است

 .مربوط به طبقه انحصار، امورمالی، بیمه و املاک و مستغلات است، نه برای کارگران

، این  کردند  صحبت  لص داخلی می که آنها در مورد رونق با تولید ناخا براین هنگا بنا

  .ست دوباره برای اقتصاد رانتی نئولیبرالیزه شده ا

کنیم به در مورد آن صحبت می  از آنچه اکنون  انتقال زنم راه  س می براین، حد بنا      

اگر سوسیالیسم خود را رها  چین مان این است که فقط ازخود بپرسید، آیا های آیندهبرنامه

با  1990 . بود  پذیرفت بهتر می  کرد و مدل نئولیبرالی ایالات متحده را در آن زمان می

کرد تا تمام صنعت ها دعوت میگفت، خوب، روسیه از نئولیبرالآیا چین باید می کلینتون؟

 کنند و همه چیز در بخش دولتی را به رایگان به طبقه حاکم و باندها بدهند؟ ما را تعطیل 

در ایالات    کلینتونو طرح   1990روسی در دهه  بوریس یلتسیناز طرح  چین آیا اگر

بودن بهتر  لیسم  یا سوسیا  پیروی می کرد، وضعیت بهتری داشت؟ اوباما متحده و طرح

چه چیزی را از  نئولیبرالیسم   کنید به گفتن،پرسید، شروع میوقتی این سوال را می بود؟

انکار نکردند که نئولیبرالیسم برای مردم عادی   آنها  و چه گفتند؟ ؟ کندحساب خارج می

کنید به گفتن، نئولیبرالیسم وال رامیپرسید، شروع می؛ قتی این سبسیارمجازات کننده است

                              کند؟چه چیزی را از حساب خارج می

و بنابراین، شما میدانید، منظورم این است که، می دانید، .خوب، دقیقا:    رادیکا دسای

بقیه جهان با تقلید از آنچه من فکرنمی کنم که بقیه دنیا این کاررا انجام دهند و، می دانید، 

                                                   .کاراند  در حال انجام ست سود می برند ایالات متحده ا

ست  قرار ا  Bidenomics اما در خود ایالات متحده، می دانید، این ایده که به نوعی     

میکند واساساً به منزله رد نئولیبرالیسم انجام دهد، اکنون درمورد سیاست صنعتی صحبت 

   .ست ماً مزخرف ا اینها تما .خواهد بود

آن را باور   ست، آزاد ا  به بازارهای  مربوط  فقط اگر فکر کنید که نئولیبرالیسم         

ن  همیشه در مورد پنها  .ره بازار آزاد نبوده است هرگز دربا نئولیبرالیسم   .خواهید کرد

لخورده خود  ست که سرمایه داری اکنون در مرحله انحصار سا واقعیت بوده ا کردن این

را احیا می   آن گویی   که  بت صحبت می کنید در عوض، شما مدام در مورد رقا .است

ل کاهش،  ر در حا یک انحصا  رت حفظ قد در مورد   همیشه اما در هر صورت،  .کند

    .ست بوده اانحصار مالی شده، نخبگان سرمایه دار 

به شرکت ها و غیره، نسخه   ، با یارانه های هنگفتBidenomicsو در این شکل،        

بم، سرمایه داری، کرونا و موارد دیگر، آنچه را که اکنون در  درکتا .ست دیگری از آن ا

یعنی دولت های ما به ما خواهند   .نی می نامم شرف دیدن آن هستیم، نئولیبرالیسم شبه مد

و آنها  .شند که رایگان یا بسیارارزان هستند داشته با  X ،Y ،Z فت که مردم باید کالاهایگ



فناوری   مختلف  ل به طور انبوه به تولید این چیزها یارانه می دهند، چه واکسن یا اشکا

    .سبز یا حمل و نقل، شما چه دارید

خصوصی برای تولید این  های را به شرکت  هنگفتی  هایساً یارانه ها اساو دولت       

و دولت ظاهراً آن را به  .فروشند دهند، که آنها را با هزینه بالایی به دولت می کالاها می

اما واقعیت این   .قرار خواهد داد  ر ما در اختیا  صورت ارزان یا رایگان، حداقل به نام،

قرار است   و همچنین .خواهیم کرداست که ما هزینه آن را ازطریق مالیات خود پرداخت 

 تی که دریافت می کنیم آنقدر نامرغوب خواهند ما هزینه آن را بپردازیم زیرا کالاها و خد

بنابراین این نوعی از نئولیبرالیسم شبه مدنی است  .بود که احتمالًا ارزش داشتن را ندارند

شود اصلًا ظهور  می  نامیده   Bidenomics آنچه  .خواهیم بود که ما در شرف مشاهده 

ست که نئولیبرالیسم در دهه  پنجمی ا  صرفاً شکل  عصر جدید پسا نئولیبرال نیست، بلکه

 .پنجم خود به خود می گیرد

: بنابراین نئولیبرالیسم، جنگ سرد جدید است که اساساً به یک جنگ مایکل هادسون

                                 .این یک جنگ سرد جهانی شده است .شودداغ تبدیل می

زنم، مایکل، ممکن است بخواهید خیلی مختصر در مورد آن : حدس میرادیکا دسای

                                                                                  .توضیح دهید

هیچ   .کرد رقابت   با نئولیبرالیسم  توانم، نمی : خوب، برای حفظ نظامایکل هادسون

یک جایگزین  چینمی جنگد؟ چین چرابا .جایگزینی درایالات متحده نبایدوجود داشته باشد

اگر جهان ببیند که ایالات متحده و ناتو، اروپا در حال  .ست روسیه یک جایگزین ا  .است

کوچک شدن هستند و اوراسیا به سمت جلو حرکت می کند، بدیهی است که یک جایگزین 

این اندازه با  را تا  وجود دارد و مردم می پرسند که چه چیزی توسعه چند قطبی اوراسیا 

لی شده و  نئولیبرال،ما  نی تا جها  ست در تلاش ا جهان متفاوت می کند که ایالات متحده

                                                                                          .خصوصی شده ایجاد کند که با زور و توسط الیگارشی های نظامی مشتری حاکم شود

ید، جنگ  جدبه یک معنا، این جنگ سرد   .: شما خیلی درست می گوییدرادیکا دسای

این جنگ سرد بین کشورهایی است  .کنم شبیه جنگ سرد قدیمی استفکر می .ست سرد ا

که از یک سو نمی پذیرند که سرمایه داری از تاریخ فروش گذشته است و از سوی دیگر 

 .لب خلق را تجربه کنند روش های جا یلند انواع  و ما  را می دانند  ین کشورهایی که ا

می کنم این شکافی است  من فکر   .در واقع برای مردم کار خواهند کرداقتصادهایی که 

     .که به طور فزاینده ای شاهد آن خواهیم بود

دهیم این  که باید انجام  یگری  ید برنامه د ست که شا پس این واقعاً به این معنی ا        

صحبت   شته چهار دهه گذاست که واقعاً باید در مورد مظاهر بین المللی نئولیبرالیسم در 

این جنگ  .کنیم و اینکه چگونه آنها تغییر کرده اند و چگونه ما را به این نقطه رسانده اند

 است. ید سرد جد



 :معلومات چند ی درمورد مایکل هادسون و رادیکای سادا

یی، استاد اقتصاد  اقتصاددان آمریکا  ( یک۱۹۳۹مارس  ۱۴)زاده  : مایکل هادسون

بارد،   لج در کا  کانزاس سیتی و محقق در موسسه اقتصادی لوی - میسوریدر دانشگاه 

او در گزارش  .تحلیلگر سابق وال استریت، مشاور سیاسی، مفسر و روزنامه نگار است

شود، تولید می Left Out هادسون، یک پادکست هفتگی خبری اقتصادی و مالی که توسط

                                                                              [1].مشارکت دارد

، MA ،1965 ،PhD) دانشگاه نیویورک و  ( BA  ،1959) شیکاگو  از دانشگاه هادسون

فارغ التحصیل شد و به عنوان اقتصاددان تراز پرداخت ها در بانک چیس منهتن  (1968

-72جدید تحقیقات اجتماعی )رسه  یار اقتصاد در مد د او استا .( کار کرد1964-1968)

به عنوان مشاور اقتصادی   مختلف  های دولتی و غیردولتی( بود و برای سازمان1969

                                                                     [2].( کار کرد1990-1980)دهه 

پرداخت   مسکن، وام )وام،  داخلی  هم بدهی   لعه بدهی، کار خود را وقف مطا هادسون

کند که او در آثارش پیوسته از این ایده حمایت می .ست خارجی کرده ا  بهره( و هم بدهی

گیرد، هم برای دولت های فزاینده فزاینده که از سود اقتصاد واقعی پیشی میها و بدهیوام

اخواران ها به ربباراست،زیراآنها پول )پرداختگیرنده فاجعهوهم برای مردم دولت قرض

وجوهی را برای خرید کالاها و خدمات  .دهندخواران( راازگردش مالی شستشومیو رانت

                                                                                                         .در اختیار آنها قرار می دهد و در نتیجه منجر به کاهش تورم بدهی می شود

مکتب شیکاگو، به   ویژه   ، به موجود  اقتصادی  خاطرنشان می کند که نظریههادسون 

صی را طراحی کرده است تا  و زبان خا مت می کند  رانت خواران و سرمایه داران خد

در یک  .ندارد موجود وجود  وضعیت  برای  جایگزینی این تصوررا تقویت کند که هیچ 

بداری،  کسر در حسا  جای ، به  واقعی یک اقتصاد   انگلیهای درست، تحمیل نظریه نا

                                                                                                         .شوندشوند وبه عنوان مولدمعرفی میای برتولید ناخالص داخلی جمع میعنوان افزودهبه

رف کننده، حمایت دولتی از پروژه های زیربنایی، و مالیات بخش هادسون حمایت از مص

می   امروزی کلاسیک   خط اقتصاددانان های رانتی اقتصاد را به جای کارگران، ادامه 

                                                                                            .داند

-2007در هارپرز، درست قبل از رکود بزرگ  2006درمقاله ای در آوریل  هادسون

 [3].، سقوط قیمت مسکن در ایالات متحده را پیش بینی کرد2008

                                                



  مایکل هادسون                         

سیاسی و مدیر گروه تحقیقاتی  لعات یی استاد گروه مطا رادیکا دسا: رادیکا دسایی

مانیفست و   المللی  بین  او گردآورنده گروه .ست نیتوبا ا اقتصاد ژئوپلیتیک دردانشگاه ما

اقتصاد  و جنگ:   با عنوان "سرمایه داری، کرونا  که اخیراً   ست ین کتاب ا نویسنده چند

 .ژئوپلیتیک" شناخته می شود

               

 رادیکا دسایی                 

 «2024-01-03»باتقدیم احترام  -------------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

های دولتی کانزاس سیتی و برای سازمان-( یک اقتصاددان آمریکایی، استاد اقتصاد در دانشگاه میسوری۱۹۳۹مارس  ۱۴)زاده 

هادسون کار خود را وقف مطالعه بدهی، هم  [2].( کار کرد1990-1980و غیردولتی مختلف به عنوان مشاور اقتصادی )دهه 

کند که او در آثارش پیوسته از این ایده حمایت می .بدهی داخلی )وام، وام مسکن، پرداخت بهره( و هم بدهی خارجی کرده است

گیرنده رضگیرد، هم برای دولت و هم برای مردم دولت قهای فزاینده فزاینده که از سود اقتصاد واقعی پیشی میها و بدهیوام

وجوهی را برای  .دهندخواران( را از گردش مالی شستشو میها به رباخواران و رانتبار است، زیرا آنها پول )پرداختفاجعه

هادسون خاطرنشان می کند  .خرید کالاها و خدمات در اختیار آنها قرار می دهد و در نتیجه منجر به کاهش تورم بدهی می شود

د، به ویژه مکتب شیکاگو، به رانت خواران و سرمایه داران خدمت می کند و زبان خاصی را طراحی که نظریه اقتصادی موجو

های در یک نظریه نادرست، تحمیل .کرده است تا این تصور را تقویت کند که هیچ جایگزینی برای وضعیت موجود وجود ندارد

شوند و به عنوان مولد ای بر تولید ناخالص داخلی جمع میدهعنوان افزوانگلی یک اقتصاد واقعی، به جای کسر در حسابداری، به

هادسون حمایت از مصرف کننده، حمایت دولتی از پروژه های زیربنایی، و مالیات بخش های رانتی اقتصاد را  .شوندمعرفی می

در هارپرز، درست  2006هادسون در مقاله ای در آوریل  .به جای کارگران، ادامه خط اقتصاددانان کلاسیک امروزی می داند

محقق در موسسه اقتصادی لوی در [3].، سقوط قیمت مسکن در ایالات متحده را پیش بینی کرد2008-2007قبل از رکود بزرگ 

او در گزارش هادسون، یک پادکست هفتگی  .کالج بارد، تحلیلگر سابق وال استریت، مشاور سیاسی، مفسر و روزنامه نگار است

و  (BA ،1959) هادسون از دانشگاه شیکاگو [1].شود، مشارکت داردتولید می Left Out که توسط خبری اقتصادی و مالی

فارغ التحصیل شد و به عنوان اقتصاددان تراز پرداخت ها در بانک چیس منهتن  (MA ،1965 ،PhD ،1968) دانشگاه نیویورک

 ( بود و 1969-72اجتماعی )او استادیار اقتصاد در مدرسه جدید تحقیقات  .( کار کرد1964-1968)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


